
 

  
هش

پژو
لامي

 اس
عي

جتما
ي ا

ها

 1395 زمستان )،111م (پياپي چهارشمارة دوم،  و بيست سال هاي اجتماعي اسلامي،پژوهش

 

 ت اجتماعيتربي
 شناختيهاي تربيتي ـ روانبا تأكيد بر آموزه

 1يعلي احمد پناه  

 چكيده
گـذار در تحقـق و ايجـاد تربيـت     تأثيرهدف پژوهش حاضر بررسي راهبردهـاي  

 هـاي تربيتـي،  هـا و نبايسـته  ال اساسـي ايـن اسـت كـه بايسـته     ؤس ـ اجتماعي است.
تماعي افراد چيسـت؟ روش  شناختي در راستاي نيل به تربيت اجاجتماعي و روان
تحليلي است، بـه ايـن منظـور پـس از شناسـايي و اسـتخراج       ـ   پژوهش، توصيفي

شناسي، به علوم اجتماعي و روان علوم تربيتي، مفاهيم و مستندات، از متون ديني،
شـناختي  تربيتـي و روان  تحليل محتـواي آنهـا پرداختـه و راهبردهـاي آموزشـي،     

اجتماعي  ترين راهبردهاي تربيتي،ان داد كه شاخصمستفاد بيان گرديد. نتايج نش
گذار باشد و مربيان را أثيرتواند در تحقق تربيت اجتماعي تشناختي كه ميو روان

 ،آگاهي از محتواي تربيت اجتمـاعي  در نيل به اين هدف ياري رساند عبارتند از:
سبت به تحقـق  ايجاد انگيزه و رغبت در متربي ن ،كارهاي انتقال پيامآگاهي از راه

هـاي فـردي و جنسـيتي در فراينـد آمـوزش      توجه جدي به تفاوت پذيري،جامعه
گيـري  بهـره  اي،گيري صـحيح از روش يـادگيري مشـاهده   بهره تربيت اجتماعي،

 گويي و مدارا  با متربي.ساده و گسترده از ارتباط كلامي و غير كلامي،

                                                                 
 .09/11/1395ـ تاريخ پذيرش:  21/04/1395تاريخ دريافت:  
 apanahi@rihu.ac.ir       آموختة حوزة علمية قم                      . استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانش1
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روابـط   هاي رواني،رفيتظ هاي فردي،تفاوت : تربيت اجتماعي،گان كليدي   واژ
 انگيزشاي و يادگيري مشاهده كلامي،

 مقدمه
 ،2006 ،1(فست جـيس  زيست اجتماعي است يكي از نيازهاي ضروري براي انسان،

در  بـا جوامـع انسـاني،    و صـميميت  تعامل سـازنده بـا آنـان    ،ارتباط با ديگران ).324
 3انـدربيتزن  و 2شاپ ىب ).371 ،1360 (فروم، سلامت روان انسان نقش ممتازي دارد

صـميمى و   ،اجتمـاعي صـحيح  در تحقيقات خود به اين نتيجه رسـيدند كـه ارتبـاط    
ــا ديگــران رابطــ ــا بســيارى از شــاخص ةدوســتانه ب  و روانــى ســلامت هــاىمثبتــى ب

ــازگارى« ــاعى س ــالاري اردد »اجتم ــاران، (س ــر و همك ــاد   ).114 ،1389 ف ــه اعتق ب
آثـار مثبتـي    طـرف بـراي هـر دو    ديگران،صميمي و تعامل با  ارتباط ،4فردريكسون

احسـاس راحتـي و   همچنـين   ،تعامـل بيشـتر دو طـرف    صميمانه باعـث  ارتباطدارد. 
 يكــديگر اســتدن بــه كــرو حمايــت عــاطفي و اعتمــاد  هــادر بيــان هيجــانآزادي 

بيني اسلامي هـر فـرد جامعـه    براساس جهان ).274 ،1382 (آذربايجاني و همكاران،
قرآن كريم به ايـن   ول است و وظايفي به عهده دارد.ؤان خود مسنوعدر رابطه با هم

بايد از شما مسلمانان برخى، خلق را بـه خيـر و    فرمايد:توجه كرده و مي گامر ستر
دعوت كنند و مردم را بـه نيكوكـارى امـر كـرده، از بـدكارى نهـى كننـد و         صلاح
ــهبــي ،غفلــت از امــور مســلمانان ).104/(آل عمــران 5رســتگاران آناننــد  تــوجهي ب
آدمـي در   شـود ينهي از منكر باعـث م ـ  و ترك امر به معروف و هاي جامعهآسيب

. )116/هـود و  86/اعـراف  ؛ 63/خودسازي و تربيت خويش نيز موفق نشـود (مائـده  
هـا و اركـان تعامـل    از ضرورت پذير بودن،برخورداري از تربيت اجتماعي و جامعه

فردي به قواعد و اصول تعامل اجتمـاعي  زيرا اگر  اجتماعي سازنده و صحيح است.
ارتبـاط   ةاز گردون ـ آگاهي نداشته باشد و هنجارهـاي اجتمـاعي را نياموختـه باشـد،    

(تربيت اجتماعي)  پذيريشناسان در تعريف جامعهجامعه اجتماعي طرد خواهد شد.
 خود راهاي زندگي جامعه ها از طريق آن شيوهكه انسان«اند آن را فراگردي دانسته
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عنـوان عضـو يـك    كنند و آمادگي عملكـرد بـه   كسب مي گيرند، شخصيتيياد مي
). به عبارت رسـاتر، تربيـت اجتمـاعي بـه     74 ،1370 (كوئن، »كنندجامعه را پيدا مي

هايي از شخصيت انسان اشاره دارد كه به زندگي و تعامل فرد در ميان پرورش جنبه
تربيـت   سـازد. رامـون را فـراهم مـي   فهـم بيشـتر محـيط پي    ةجامعه مربوط بوده و زمين

 ةهاي ضروري در رابطه بـا زنـدگي اجتمـاعي و نحـو    اجتماعي باعث كسب مهارت
در راسـتاي   ).115 ،1377 آبـادي، (حاجي ده شودهاي اجتماعي ميوليتؤانجام مس

 تــوان از اصــول،مــي ،پــذيري افــرادتربيــت اجتمــاعي و در راســتاي تحقــق جامعــه
به عبـارت ديگـر    شناختي و اخلاقي بهره جست.روان عي،ها و قواعد اجتماتكنيك

بايـدها و نبايـدهايي وجـود دارد كـه در فراينـد       در تحقق و ايجاد تربيت اجتمـاعي، 
 برخــي از ايــن قواعــد و آمــوزش بايــد مــورد توجــه قــرار گيــرد و عمليــاتي شــود. 

 هـاي اسـلامي نيـز   ها علاوه بر حمايت نظري و علمي آكادميك، از آمـوزه تكنيك
در پژوهش حاضر تلاش شده بـه برخـي از ايـن     شوند.گيرند و حمايت ميبهره مي

 ثيرگـذار اسـت،  أآن ت حقق تربيت اجتماعي و نهادينـه شـدن  اصول و قواعد كه در ت
 اشاره گردد.

 ها و نبايدهاي تحقق تربيت اجتماعيبايد
نهـا  آو به د از اصول و قواعدي بهره بر دبه منظور ايجاد و تحقق تربيت اجتماعي باي

 برخي از اين اصول و قواعد عبارتند از: التزام داشت.

 آگاهي از محتواي تربيت اجتماعي و روش آموزش آن .1
هـاي  غايات و اهداف آن و همچنين روش فهم صحيح از محتواي تربيت اجتماعي،

زيرا  از اصول اساسي در ايجاد و تحقق تربيت اجتماعي است. انتقال پيام به ديگران،
 و بيـنش  در دگرگـوني  ايجـاد  منظور به ديگري به پيام به مفهوم رساندن م رسانيپيا

نه دگرگوني در بينش  مندي لازم نباشد،اگر همراه با توان .)80 ،1371، (رهبر رفتار
كند و نه تحول در رفتار و چه بسا ممكن است متربي را به خطاي شناختي ايجاد مي
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يا تبادل انديشه، عقايد يا نگرش از فـردي بـه فـرد     ارتباط به معني انتقال .مبتلا سازد
آنها يك  ةمراحلي است كه به وسيل ةآن، شامل كلي ةديگر است و در معناي گسترد

بـه فراينـد انتقـال و تبـادل اطلاعـات،       ،ارتباطـات  گـذارد. ذهن بر ذهن ديگر اثر مي
واسـطه،  ا بـي ، باواسـطه ي ـ جامعـه و سـازمان  بين افراد  در هامعاني، مفاهيم و احساس

لـذا اگـر چنانچـه فراينـد ارتبـاط و تعامـل بـا         ).175 ،1385 (الـواني،  شودمي اطلاق
 در خداونـد  هاي اساسي به وجود خواهد آمـد. ديگران به نحو صحيح نباشد،آسيب

 خـاطر  او راسـتين  پيـروان  و اسـلام  بـزرگ  پيشواي دربارة را مطلب اين كريم قرآن
 بـه  را مـردم  مـن،  راه اسـت  ايـن  اي پيامبر: بگو« است: فرموده وي به و ساخته نشان
 خـدا  سـوي  بـه  شـان دعوت نيز من پيروان و بصيرت و بينش با خوانممي خدا سوي

 از گفـتن  سـخن  اسـلام،  مقدس آيين در ).108/(يوسف 6است بصيرت با و آگاهانه
 بـر  خداونـد  حقـوق  از يكـي  دانـد نمي آنچه از بستن فرو لب و بصيرت و علم روي

 و رو نـداريم  اطمينان و علم آنچه پي از فرمايد: هرگزقرآن كريم مي .است بندگان
ول ؤو مس ـ ذمؤاخ ـ الهي پيشگاه آدمي در دل و چشم و گوش كه برمدار قدم ناآگاه
 بـر  خـدا  حـق : نمـودم  سـؤال  بـاقر بـاقر  امـام  از: گويـد مـي  زراره ).36/(اسراء 7است

 كــه چيــزي در و ينــدبگو داننــدمــي كــه را آن: فرمــود پاســخ در چيســت؟ بنــدگان
 فرمـوده  ـجاد سـجاد  امـام  .)27/23ق، 1409 عـاملي،  (حـر  8نماينـد  توقـف  دانندنمي
 سـلام اسـلام  گرامـي  رسـول  كـه  بگـويي  خواهيمي كه را چه هر نيستي مجاز: است

 بـرد  سود و بگويد خوب سخن كه كس آن باد الهي رحمت مشمول: است فرموده
 بايدمي كه اين بر ). علاوه17/193 ق،1403 (مجلسي، 9بماند سالم و كند سكوت يا
 نيـز  سـخن  بيـان  كيفيـت  و روش از بايدمي بود، آگاه سخن، بودن صواب و خطا از

 كه بگويي سخن چيزي در كه اين از بپرهيز: است فرموده  عليداشت. علي آگاهي
 ).210 ،1366 (تميمـي آمـدي،   10نـداري  آگـاهي  حقيقتش از و دانينمي را آن راه

يام و روش انتقال آن، باعث اعتماد بـه نفـس گوينـده و اعتمـاد     آگاهي از محتواي پ
مي فرمايـد: دربـارة چيـزي كـه از آن علـم و اطـلاع        عليعلي .گردديادگيرنده مي
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 ،1376 واسـطى،  ( ليثـى  11شـود زيرا باعـث مـتهم شـدنت مـي     نداري سخن مگوي؛
هـاي آموزشـي،  مـانع از تحقـق     اشراف لازم بـر اطلاعـات شـناختي و روش    ).530

 فرمايـد: مي سلامرسول گرامي اسلام گردد.انديشه و روشي غلط در افكار مردم مي
كند كه به تمام جوانب آن احاطـه و آگـاهي داشـته    دين خداوند را كسي حفظ مي

 ).85 ،1366 (تميمي آمدي، 12باشد

 پذيريايجاد انگيزه نسبت به تحقق جامعه .2
تحقـق تربيـت   بـه   ربـي نسـبت  در مت ، ايجـاد انگيـزه و علاقـه   مربـي يكي از وظايف 

هماننـد بسـياري از   » انگيـزش «و » انگيـزه «است. هر چند در تعريـف واژة   اجتماعي
در  و مربيـان تربيتـي   شناسـان همـة روان  اما واژگان علمي اتفاق نظري وجود ندارد،
رفتـار   ،و ايـن عامـل   دروني تحقق رفتار است اين نكته توافق دارند كه انگيزه عامل

دهد و آن را با شرايط فيزيكي و طبيعي هماهنـگ  نگيزد، جهت مياشخص را برمي
كافي از عوامل اساسي در نيل به هدف و تـلاش در   ةبرخورداري از انگيز .سازدمي

تعـاريف مختلفـي    ).202و201 ،1ج ،2015 ،13(رابينـز  راستاي رسـيدن بـه آن اسـت   
نيـروي ايجـاد    برخـي انگيـزش را بـه    بيـان شـده اسـت.    15و انگيزش 14انگيزه ةدربار

برخي نيز بـر ايـن باورنـد     .اندتعريف كرده كنندة رفتار،دارنده و هدايتكننده، نگه
اي كـه انگيـزش را موجـب    توان انگيزه را به صورت نيـاز يـا خواسـت ويـژه    مي كه
ه                                   ً      كيد دارند كه انگيزه و انگيزش غالبـا  ب ـ أاي بر اين نكته تعده شود تعريف كرد.مي

تـر از  تـوان انگيـزه را دقيـق   ولي بـا ايـن حـال مـي     ،روندمي صورت مترادف به كار
انگيزش دانست به اين صورت كه انگيزش را عامل كلي مولـد رفتـار امـا انگيـزه را     

وقتـي كـه    يـك رفتـار خـاص بـه حسـاب آورده بـه عنـوان مثـال        علت اختصاصـي  
 هسـتيم دهد، به دنبال انگيزة او پرسيم چرا فلان شخص رفتار خاصي را انجام ميمي

هـا  آغاز و ادامة فعاليـت است كه سبب همان چراهاي رفتار  انگيزه، ).1393 (سيف،
 بـه عبـارتي  . )18 ،1385 (رابينـز،  سـازد و جهت كلي رفتار هر فرد را معين مـي  بوده

د به وجـود  افرا نيرويي است دروني كه بر اثر نياز و كمبود در زندگي انگيزه ديگر،
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ند. در تعريـف  ندارد تا آن نياز و كمبود را تأمين كميرا به حركت وا آنهاآيد و مي
شود ديگر انگيزه عبارت است از: عامل و نيروي دروني كه رفتار فرد را موجب مي

د سـاز دار مـي دهد و او را آشكارا بـه فعاليـت خاصـي وا   و در جهت معين سوق مي
معنـاي  اسم مصدر انگيزيدن اسـت و در لغـت، بـه     ،انگيزش ).59 ،1385 شجاعي،(

انگيـزش وضـعيت    ).168 ،1362 معـين، ت (تحريك و ترغيب و هيجـان آمـده اس ـ  
 آبـادي، لطـف ت (س ـا دهنـده و عامـل رفتـار او   دروني فرد است كه محرك، جهت

 نـد كدهـد و آن را هـدايت مـي   يا نيرويي است كه به رفتـار نيـرو مـي   ، )117 ،1386
ز نيروهـا كـه موجـب    اي اانگيزش عبارت است از: مجموعـه  ).18 ،1384 (كريمي،

 ،1383 (گـريفين و مورهـد،   هـاي مختلـف رفتـار نماينـد    شود اشخاص به شـكل مي
توان انگيزش را فراينـدي دانسـت كـه    مي تر،تر و جامعبراساس تعريف دقيق ).134

 يـابي بـه يـك هـدف را مشـخص     راستا و ثبات فرد در تـلاش بـراي دسـت    شدت،
 ،16شدت راستا و ثبات است. ،شدت ،عريف انگيزشسه عنصر كليدي در ت كند.مي

اين همان عاملي است كه هنگام صـحبت كـردن در    به ميزان تلاش فرد اشاره دارد.
آن  17البته شدت تلاش تا زماني كه راستاي شود.بيشتر به آن اشاره مي مورد انگيزه،

به بيان ديگر بايد علاوه بـر   شود.يي و موفقيت نميادرست نباشد باعث افزايش كار
تلاشي كـه بـا اهـداف مربـي و      كيفيت آن را هم مد نظر داشته باشيم. دت تلاش،ش

عـد  داراي ب كـه انگيـزه،   مـورد آخـر ايـن    متربي هم راستا بوده با آن سازگار باشـد. 
دهد كه فرد تـا چـه حـد در تـلاش خـود ثبـات       اين بعد نشان مي نيز هست. ،18ثبات
 دهند تا به هدفي كه دارند برسـند ه ميافراد با انگيزه آنقدر به تلاش خود ادام دارد.

انگيـزش را وابسـته بـه كسـب      نگـر،  19رويكـرد رفتـاري   ).204 ،1ج ،2015 (رابينز،
داننــد. ايــن برداشــت از انگيــزش بــر انديشــة اصــلي مــي تقويـت و اجتنــاب از تنبيــه 

كننـده و  گويند پيامدهاي اعمال و رفتارها، هـدايت رفتارگرايان استوار است كه مي
منبـع   20هـا) ها (مشوقدر رويكرد رفتاري انگيزش، انگيزانه كنندة آنها هستند.لكنتر

ها يك شيء يا رويداد [محرك] اسـت  آيند. انگيزانهانگيزشي متربيان به حساب مي
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انگيزش، باور بـر ايـن    21در رويكرد شناختي دارد.ميانگيزاند يا بازكه رفتار را برمي
گرايـي  انگيـزش او هسـتند. همچنـين، شـناخت    هاي فرد سرچشـمة  است كه انديشه

هاي فـرد ايجـاد   دادنها، انتظارات و نسبتها، نقشهمعتقدند كه رفتارها توسط هدف
مـورد تأكيـد    23بيشتر از انگيزش بيرونـي  22شوند، و لذا انگيزش درونيو هدايت مي

عنـوان  ه نيز به جاي تأكيد بر تقويت و تنبيـه ب ـ  24گراييدر رويكرد انسان آنان است.
آموزان و متربيان بـراي رشـد شخصـي، آزادي    منبع اصلي انگيزش به توانايي دانش

هـاي مثبـت (ماننـد حسـاس بـودن نسـبت بـه        هاي زندگي، و ويژگـي انتخاب هدف
گـرا، بـراي ايجـاد    شناسـان انسـان  بنابراين، از ديـدگاه روان  شود.ديگران) تأكيد مي

 و عزت نفس را در افراد افزايش داد انگيزش بايد احساس شايستگي، خود مختاري
 25فرهنگـي ـ  يكي ديگر از رويكردهاي انگيزشي رويكرد اجتماعي ).1393 (سيف،

بـودن بـا ديگـران و     ،نبع انگيزشي مهم براي بعضي افـراد است. بنا به اين رويكرد، م
هـا  داشتن رابطة دوستانة متقابل با آنان است. بنابه گفتـة وولفلـك مـردم در فعاليـت    

كنند تا هويت خود و روابط با ديگـران را حفـظ نماينـد. بنـابراين، اگـر      كت ميشر
آموزان عضو كلاس درس يا آموزشگاهي باشـند كـه بـراي يـادگيري ارزش     دانش

 ،1ج ،2015 (رابينـز،  شود انگيـزش آنـان بـراي يـادگيري بـالا خواهـد بـود       قائل مي
تـوان  تربيت اجتمـاعي مـي   متربيان در راستاي تحقق ةبراي تقويت انگيز ).240ـ204

 )،1393 (سـيف،  هـاي آمـوزش  از بهبود شرايط يادگيري و افـزايش كيفيـت روش  
تقويت  )،28 ،1987 (لندي، اصلاح باورهاي متربي نسبت به ارزش تربيت اجتماعي

مشخص نمودن اهداف  )،50ـ2ـ207 ،1ج ،2015 (رابينز، هاي مادي و معنويپاداش
هـاي  گيـري از مشـوق  بهـره  ظارات مثبـت در متربيـان،  ايجاد انت در تربيت اجتماعي،

كارهاي تقويـت  از راه ) و تقويت باورهاي شناختي و معرفتي،1393 (سيف، كلامي
هـاي شـناختي   مندي فـردي و ظرفيـت  همچنين رعايت توان انگيزه در متربيان است.

 بيـان، ايجـاد رقابـت سـالم بـين متر     ،مطالب و مفاهيم از سـاده بـه دشـوار    ةارائ ،افراد
هـا و  هاي ملموس و كاربردي و شركت دادن متربيـان در فعاليـت  گيري از مثالبهره
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 از ديگر عوامل ايجاد انگيزه براي تحقق تربيت اجتمـاعي اسـت   هاي گروهي،بحث
هــاي دينــي نيــز در در آمــوزه ).1364 شــعاري نــژاد، و1372 ترنــر،؛ 1393 (ســيف،

در يـك استقصـاي كلـي     برده شده اسـت. كارهاي بهره راستاي ايجاد انگيزه از راه
 ها را به دو دستة كلي تقسيم كرد:توان اين روشمي

هاي شناختي همچون دادن بينش دربارة جهان هستي و خـود انسـان در   . روش1
ها، ضمن دادن شـناخت و  اين روش ؛هاابعاد گوناگون جسمي و روحي و مانند اين
 د كنند؛كوشند در انسان انگيزه ايجابصيرت به آدميان دربارة هستي و انسان، مي

هاي رفتاري كه مربوط بـه فعـل و عملكـرد افرادنـد و انگيـزة تكـرار و       . روش2
هاي فراوانـي در قـرآن   كنند. در اين زمينه روشاصلاح رفتار را در آنان تقويت مي
ار، خور بررسي است، ولي براي رعايت اختص ـ وجود دارند و هر يك به تفصيل در

 .شودها، يعني روش تشويق اشاره ميترين اين روششتار به يكي از مهمدر اين نو

 نمودهاي تشويق در متون ديني
ود شـويق وج ـ ها و مصاديق فراواني براي ايجاد انگيزه بـا ابـزار ت  در متون ديني نمود

 گردد.دارد كه در اين قسمت به برخي از آنها اشاره مي
 معنوي و مادي پاداش ةتشويق به رفتار خاص با وعدـ  الف

لـذا در  د. ها در مقابل گفتار و رفتار خود انتظار پـاداش و ثـواب دارن ـ  همة انسان
هاي مختلفي سخن به ميان آمـد كـه   از پاداش صومانقرآن كريم و روايات معصومان

منـدش كنـيم و هـر    شود. هر كه براي متاع دنيا بكوشد بهرهبر عمل نيك مترتب مي
 ).145/(آل عمـران  رت برخوردارش گردانيمكه ثواب آخرت خواهد از نعمت آخ
[از خدا بخواهد] كه ثـواب دنيـا و آخـرت    ت هر كه ثواب و نعمت دنيا را طالب اس

ت شـان] بينـا اس ـ  [بـه دعـاي خلـق] شـنوا و [بـه احـوال      ا هر دو نـزد خداسـت و خـد   
به يقين كساني كه گفتند: پروردگـار مـا خداونـد يگانـه اسـت، سـپس        ).135/(نساء

شوند كـه: نترسـيد و غمگـين مباشـيد، و     ند، فرشتگان بر آنان نازل مياستقامت كرد
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خداونـد   ).30/(فصلت شديدبشارت باد بر شما به آن بهشتي كه وعده داده شده مي
هايي از بهشت وعده داده كه نهرهـا از زيـر درختـانش    به مردان و زنان با ايمان، باغ

هـاي  اي در بهشـت ي پـاكيزه هـا جاري است، جاودانه در آن خواهند ماند و مسكن
ها] برتر اسـت  از همة اين[جاودان [نصيب آنان ساخته] و [خشنودي و] رضاي خدا، 

 ).72/(توبه و پيروزي بزرگ، همين است
 پاداش معنوي و مادي ةتشويق به اجتناب از رفتار خاص با وعدـ  ب

ورت هايي كـه در ص ـ ها را از خطرها و عذابقرآن كريم در آيات متعدد انسان
ن دارد: به آنـا گير آنها خواهد شد بر حذر ميسرپيچي از فرمان خداوند متعال دامن

م محشـور گرديـد كـه    به زودي مغلوب شويد و بـه سـوي جهـن   كه كافر شدند بگو 
 سـخت اسـت   عقاب خدا بر كافران بسـيار  .)12/عمران(آل بسيار بد جايگاهي است

ده اسـت.  ار، وعـدة آتـش دوزخ دا  كف اوند به مردان و زنان منافق وخد ).211/(بقره
ت از رحم ـ جاودانه در آن خواهند ماند [همان براي آنان كافي است] و خدا آنها را

ها ذاببيان اين نوع ع .)68/خود دور ساخته و عذاب هميشگي براي آنهاست (توبه
نـه  ها كه جنبة ترس و تهديد دارند، در رفتار انسان مؤثرنـد؛ زيـرا همـان گو   و عقاب

ب نيز كند، وعده به عقايان پاداش در انسان براي رسيدن به آن ايجاد انگيزه ميكه ب
ر آورد تا به عذاب اخروي گرفتاانگيزة ترك كارهاي حرام را براي انسان پديد مي

توانـد بـر   به تصوير كشاندن كيفري كه در انتظار كافران و منافقان است، مـي  .نشود
هندة بيدارسازي آنها شود و سوق د وباعث تنبيه  هاي ديگر اثر بگذارد ورفتار انسان

 به سوي كارهاي نيك باشد.  
 ايجاد انگيزه در راستايتشويق  ـ ج

قرآن كريم از روش تشويق براي تحريك انسـان بـه رفتـار نيـك و بـازداري از      
هـاي قـرآن گسـترة    رفتار ناپسند، به صورت گسترده اسـتفاده كـرده اسـت. تشـويق    

هـا وهـم بـه    از نظر پاداش اند، هملحاظ افرادي كه تشويق شدهوسيعي دارند؛ هم به 
هاي مـادي و معنـوي   ها. تمام آياتي كه از بهشت و نعمتلحاظ مجريان اين تشويق
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فرمـان   سـلام    خداوند بـه پيـامبر گرامـي اسـلام    ت. سخن گفته، شاهدي بر اين مدعاس
هـي  قالـب سـنت ال  در ، دهد كه مؤمنان را به نبرد تشويق كند و از پايداري آنـان مي

 د:نمايقدرداني مي ،نصرت
اي پيامبر، مؤمنان را بر جهاد تشويق كن كه اگر از شما بيست تـن شـكيبا باشـند    

] چيره شوند؛ و اگـر از شـما   [كه در جنگ پايداري كنند] بر دويست تن [از كافران
هـي  صد تن باشند، بر هزار تن از آنها كه كافر شدند چيره شوند، زيرا كه آنهـا گرو 

ار، شكيبايي و پايداري رو در كارزاي ندارند و از ايننافهم و نادانند [ايمان و انگيزه
بگير كه بدان وسيله پاكشـان   ]اي [زكاتاز اموال آنان صدقه ).65/(انفال كنند]نمي

سازي و آنان را بركت و فزوني بخشي [=اموال يا حسناتشان را نشـو و نمـا دهـي] و    
عاي تو آرامشـي اسـت بـراي آنـان، و خـدا شـنوا و داناسـت        ايشان را دعا كن كه د

 در اين آيات از روش تشويق در ايجاد انگيـزه بهـره بـرده شـده اسـت.      ).103/(توبه
آنـان را بـه نيكـويي يـاد     د: فرمايخويش به مالك اشتر مي ةدر نام  عليحضرت علي

ر؛ زيـرا يـاد   اند برشماشان نما و كارهاي مهمي را كه انجام دادهكن و پيوسته تشويق
كردن كارهاي نيك آنان، دليرشان را [به كوشش و حركت بيشـتر] برانگيزانـد و از   

 ] ترغيب نمايد. پس رنج و كـار هـر  كار مانده را به خواست خداي [به كار و تلاش
يك از آنان را براي خودش بدان و رنج و زحمت كسي را به ديگري نسبت مده؛ و 

م بـه سـر رسـاندن كـارش كوتـاهي ننمـايي، و بايـد        بايد در پاداش دادن به او هنگـا 
بزرگي كسي تو را بر آن ندارد كه رنـج و كـار كوچـك او را بـزرگ شـماري، و      
ــداري    ــزرگش را كوچــك پن ــو را وادار نســازد كــه رنــج و كــار ب  پســتي كســي ت

گـذارد و او را  تشويق و قدرداني، در روح آدمي اثر مثبت مي ).53ةالبلاغه، نامنهج(
بخشـد تـا بيشـتر    كند؛ بـه او نيـرو و قـدرت مـي    دادن عمل نيك ترغيب ميبه انجام 

بكوشد؛ چون انسان داراي حب ذات اسـت، تشـويق موجـب رغبـت و دلگرمـي و      
كنـد  شود، و حس خود پسندي و حب ذات انسان را اقناع مينشاط و تحرك او مي

رد گردد. همچنين موجب رضايت فـرد از عملك ـ و موجب قوت قلب و نشاط او مي
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منـدي افـراد   خود و رفع ملالـت و كسـالت او و سـبب ايجـاد حـس اعتمـاد و تـوان       
اي آفريـده  شود. به عبارت ديگر طبيعت و سرشت انسان از نظر روانـي بـه گونـه   مي

دهـد. البتـه ممكـن اسـت نـوع و      شده كه در مقابل تشويق واكنش مثبـت نشـان مـي   
نها را به تـلاش و حركـت بـر    گذارد و آمصداق پاداشي كه در افراد مختلف اثر مي

كند، تفاوت داشته باشد، ولـي همـه آنهـا در    انگيزد و به عبارتي ايجاد انگيزه ميمي
البته د. گردناند كه در مقابل پاداش نفوذ پذيرند و تحريك مياين حقيقت مشترك

 د:در استفاده از تشويق مي بايد نكات زير مورد توجه قرار گير
ر ميـزان و نـوع عمـل متناسـب باشـد و روحيـة شـخص د       تشويق بايد بجا و بـا  ـ 

 د.شو انتخاب شكل آن ـ تشويق كلامي، يا غير كلامي، مادي يا معنوي ـ ملاحظه
ن خنثـي  آاستفاده از تشويق داراي حدود معين است. نه آن قدر تشويق كه اثر ـ 

 شود و نه به قدري محدود كه آفت شود و نقش بازدارنده داشته باشد.  
م وسيلة برانگيختن است و نبايد خود بـه صـورت هـدف درآيـد و تمـا     تشويق ـ 

ذهن و فكر شخص را به خود مشـغول كنـد كـه در ايـن صـورت نقـش بازدارنـده        
 د.شومي يابد و موجب فراموشي هدف اصليمي

ه ب ـبه هنگام تشويق بايد علت آن براي شخص روشـن باشـد و ايـن كـار بايـد      ـ 
بينـد و از تأييـد درونـي وي    با مسـتحق آن  اي صورت گيرد كه شخص خود رگونه

 د.برخوردار باش
لذا . دشته باشتشويق بايد به موقع انجام گيرد تا تأثير مشخص و كارا و مثبتي داـ 

 ).1393 (سيف، بلا فاصله بودن آن مفيدتر است
ت ترين نكـاتي كـه در تشـويق بايـد بـه آن توجـه كـرد، رعاي ـ       از جمله اساسيـ 

 آميــزدر ســخني حكمــت علــيد اعمــال آن اســت. علــياعتــدال و تشــخيص مــوار
ار تـر از مقـد  اسـتحقاق، چاپلوسـي اسـت و كـم     ة: سـتايش بـيش از انـداز   فرمايدمي

 ).535 ،ق1414 ( شريف الرضى، 26شايستگي فرد، عجز ناتواني يا حسد است
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 هاي فردي و جنسيتي ملاحظه تفاوت .3
هـاي  يژگيو مندي معرفتي،وانت                                      ُ        از آنجا كه افراد از لحاظ بهره هوشي، خ لق و خو،

ا حسـاس  ه ـشخصيتي و... با يكديگر تفاوت دارند، افراد بايد نسبت به ايـن تفـا وت  
يـك   هـيچ «ها در يك ويژگي عمـده مشـتركند:   ) انسان139 ،1371 (شعباني، دنباش

همانند ديگري نيست و هر كس از خصوصيات درونـي و بيرونـي منحصـر بـه فـرد      
هــاي فـردي، ضـرورت دارد فعاليــت   بـه اصـل تفـاوت    بـا توجــه ». برخـوردار اسـت  

فـراد و  اجتماعي و ارتباطي و تعاملات فرهنگي به مقتضاي سطح ادراكي و عاطفي ا
فـراد  اهاي ها و محدوديتدر چارچوب علايق و نيازهاي حقيقي و ملاحظة توانايي

يـن  كيد بـر ا أهاي ديني ضمن توصيه و تدر آموزه ).1380 (احمدي، صورت بگيرد
ي متربـي  هـاي شـناختي و ادراك ـ  مندي افـراد و ظرفيـت  كته كه بايد متناسب با توانن

يم هاي مختلـف تقس ـ مخاطبان را به دسته )،3/221ق، 1403 (مجلسي، 27سخن گفت
 م  م  انـوم  اناز يكـي از معصـوم   نموده و كيفيت ارتباط با هر يك را تبيين نمـوده اسـت.  

ايـن   د؛دان ـدانـد كـه مـي   و مـي داند شخصي مي اند:نقل شده كه مردم بر چهار دسته
 دانـد كـه  دانـد ولـي نمـي   شخصـي مـي   و شخص عالم است پس از او پيروي كنيد؛

د دان ـدانـد و مـي  شخصي نمي و اين شخص غافل است پس بيدارش كنيد؛ داند،مي
سـتند  داند پس او جاهل است به او دانش بياموزيد.آخرين گـروه كسـاني ه  كه نمي
آنـان را   ايـن افـراد گمـراه هسـتند پـس      داننـد، كه مي كنندل ميادانند و خيكه نمي

 ).195 ،1ج ،ق1403 (مجلسي، 28راهنمايي كنيد
كه بين زن و مـرد   هوشي و...، عاطفي، همچنين به دليل تفاوت شناختي(عقلي)،

ها توجه داشت. وجود تفـاوت در  وجود دارد در تربيت اجتماعي بايد به اين تفاوت
احساسات بـر عقـل    ةغلب )]221 ،1389 (جوادي آملي، ناحيه عقل ابزاري زن و مرد

 و طباطبايي، 287 ،2ج ،1377 مكارم شيرازي، ؛280 ،1385 (مصباح يزدي، در زنان
 هـاي شـناختي زن و مـرد،   ) و تفاوت در ساير ويژگـي 343 ،4ج و 275 ،2ج ،1374

نان با ز كند.دو چندان مي ها را در تربيت اجتماعي آنان،اهميت توجه به اين تفاوت
عواطـف زنانـه سـبب     هاي آشـكاري دارنـد.  مردان در عواطف و احساسات تفاوت
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تر بتوانند تغييرات احساسي و عاطفي ديگران را حـس  شود كه آنان بهتر و سريعمي
 تر افكار و احساسـات خـود را بـا ديگـران سـازگار، نماينـد (بـارون،       نمايند و آسان

مشـخص گرديـد كـه زنـان      ينه انجام شد،در تحقيقي كه در اين زم ).70ـ64 ،1384
 دهنـد و در ابـراز محبـت و عواطـف نيـز،     نياز بيشتري به محبت و عواطف نشان مي

). پژوهش هاي صـورت گرفتـه   214 ،1387 ،29قوي تر از مردان هستند(فليپ رايس
 نشان مي دهد كه دوستي و صـميميت بـراي دختـران بـيش از پسـران اهميـت دارد      

قوي بودن عواطف و احساسات در  ة) و اين نشان1987 ،31رككلاـ   و فستر 30(بليث
زنان به ابراز حالت عاطفى بـه شـدت    تر است.زنان است. نمايش عاطفه در زن قوى

تـرين ابزارهـاى   گو نيازمند هستند؛ چون زبان، يكى از مهـم  توجه دارند، به گفت و
اند: زن فقـط بـه   له به قدرى مهم است كه بعضى گفتهأانتقال عواطف است. اين مس

انديشد، در حالى كه مرد توقع دارد گفت وگـو  گفت وگو نياز دارد و به نتيجه نمى
) بـر ايـن باورنـد    2003( 32گروسمن و وود ).24 ،1381 (گري، مشكلى را حل كند

امـا شـدت    ،كه به طور كلي بين زن و مرد در هيجانات مثبت و منفـي فرقـي نيسـت   
هاي ديني در آموزه ت و در زنان قوت بيشتري دارد.ابراز هيجان در آنها متفاوت اس

همچنين انديشمندان اسلامي نيـز بـا    نيز رواياتي دال بر عاطفي بودن زن وجود دارد.
 هاي دينـي بـر ايـن باورنـد كـه احساسـات و عواطـف در زنـان        گيري از آموزهبهره
دختر. اهل اند فرزندان چه خوب«فرمايند: مي سلامتر است. پيامبر گرامي اسلامقوي

گيرنـده، بـاخير و بابركـت و    دهنده، انـس كننده و ياريملاطفت (عواطف)، كمك
ــاكيزگي ــاملي،  33»اهـــل پـ ــر عـ ــايد يكـــي از علـــل  ).362 ،21ج ،ق1409(حـ  شـ

)، بروز و ظهور عواطف قوي در او هسـت  94 ،1388 نژاد،(زيبايي گري زنآرامش
 ).189/(اعـراف  ه اسـت گـري معرفـي نمـود   كه در قرآن كريم زن را عامل آرامش

به طور ضمني به عاطفي بودن و ظرافت زن اشاره فرموده و افراد   عليحضرت علي
 (كلينـي،  34وليت سنگين و خشن بـه زنـان برحـذر داشـته اسـت     ؤرا از واگذاري مس

اساس تحقيقي كه در آمريكا انجام گرفت مشخص گرديـد  بر ).510 ،5ج  ،ق1407
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 ضـايي و رياضـي  هاي قند و مردان در مهارتكه زنان در توانايي كلامي برتري دار
نـد بـا   هد). زنان ترجيح مي153، 2008 به نقل از ماتلين، ،2000 ،35هالپرن اف. (دي.

ــه نرمــي و آرامــش صــحبت شــود و از گفتگــوي ســريع لــذت نمــي   ــان ب ــد.آن  برن
 عـاملي،  پذيري عاطفي و جنسي نيز در زنان متفاوت از مـردان اسـت (حـر   تحريك

ــ119 ،20ج ،ق1409 ــه   ).528 ،1388 و همكــاران، 36و كرينــگ 117ـ ــذا توجــه ب ل
بايد در بحث تربيت  شناختي،هاي فردي و جنسيتي به عنوان يك قانون روانتفاوت

ــود.  ــه ش ــاعي ملاحظ ــم اجتم ــه مه ــننكت ــر اي ــاعي و  ت ــت اجتم ــه مصــاديق تربي  ك
 پذيري نيز در رابطه با دختر و پسر متفاوت خواهد بود.جامعه

 37ايي شايسته از روش يادگيري مشاهدهگير. بهره4
 اسـت.  ايگيـري از يـادگيري مشـاهده   ثيرگذار در متربي بهرهأراهبردهاي ت از يكي

يگـران  ثيرگـذاري بيشـتري در د  أت هاي خـود باشـد،  گوينده هر چقدر ملتزم به گفته
 ه اسـت. كيد شـد أشناختي بر اين راهبرد تهاي ديني و رواندر آموزه خواهد داشت.

 38هاي تهي از عمل دارنـد ها و حرفكريم ضمن مذمت كساني كه شعارهاي قرآن
كـرده   افراد را دعوت به التزام عملي به نيكـي و عمـل صـالح    )،44/و بقره 3/(صف
ا التـزام  ب ـكه توصيه شده مـردم را   در احاديث نيز علاوه بر اين ).41/(فصلت 39است

بـر   )،87 ،2ج ،ق1407 (كلينـي،  40رفتارها دعوت نمـاييم  ها و اصلاحعملي به نيكي
 ،21ج، 1400 خـويى،  (هاشـمى  41ايـم مور شـده أاولويت داشتن تربيـت خويشـتن م ـ  

ر ثيرگــذاري دأادگيري و تيــ هــايشــيوه از كــيي ادگيرييــ شناســيروان در ).107
 44وسـي بانـدورا و بي  آلبـرت . است 43اجتماعي ادگيريي و 42ايمشاهده شيوة متربي،

ودكـان)  (به ويـژه در ك  ثيرگذاريأو ت ادگيريي نوع ترينمهم اين روش را )2004(
 داند.مي

 كلاميگيري از ارتباط كلامي و غيربهره .5
توانايي ايجـاد   ،افرادپذيري ثرترين ابزارها براي تربيت اجتماعي و جامعهؤيكي از م
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توجـه جـدي    متربي عاطفي نيازهاي اگر مربي به عاطفي و قوي با آنان است. ةرابط
باشد و تعامل و ارتباطش با متربي وسيع و گسترده باشد، باعـث جـذب بيشـتر    داشته 

 1380 نژاد،شعاري: ك.(ر ثير بيشتري بر انديشه و رفتار او خواهد داشتأاو شده و ت
رفتـاري و   عـد شـناختي،  تـوان بـه ب  شناختي انسان را مـي ). ابعاد روان1387 سيف، و

ثر از بعـد شـناختي و   أنوبه خود، هم مت ـعد عاطفي و هيجاني به ب عاطفي تقسيم كرد.
بين اين سـه حـوزه تعامـل و     به عبارت ديگر، ثير دارد.أرفتاري است و هم در آنها ت

شـناختي انسـان را تشـكيل    ها حـالات روان ارتباط جدي وجود دارند و مجموع اين
هـاي  مـلاك  (عـاطفي) از هسـتي انسـان،    چه بسا ممكن است ايـن بخـش   دهند.مي

عقلي به ويژه عقل ابزاري را به كار نگيرد و به تقاضـاي عاطفـه پاسـخ    گرانه حساب
آور گويد و حتي ممكن اسـت رفتـاري انجـام دهـد كـه بـا محاسـبات عقلـي زيـان         

انگاشته شود. چه بسا ممكن است بتوان ادعا كرد كه در مواردي انسانيت انسـان در  
 سـلام  رامـي اسـلام  پيـامبر گ  گرو همين گزينش عاطفي و گرايش عاطفي قـرار دارد. 

 45عــادت دهيــد داري)(عاطفــه هــاي خــود را بــه نرمــي و مهربــانيدل فرماينــد:مــي
 ميــان ارتبــاط در مناســب احساســات كــارگيري ). بــه81 ،70ج ،ق1403 (مجلســي،

 را آن باشـيم،  هشـيار  شـده  ارسال احساسات به نسبت بايد. دارد اساسي نقش فردي
 اشـكبار،  گريـة  شـديد،  انـدوه  گـران، دي خشـم  بايد. بدهيم مناسب پاسخ و بشناسيم
 بـه  و بشناسـيم  رسـميت  بـه  را ديگـران  اميدواري و نااميدي نشده، كنترل هايشادي
 .)74  ،1376 كنـيم (پـت،   برقـرار  رابطـه  آنـان  بـا  هيجانـات  و عواطـف  ايـن  تناسب
 .شـود مـي  شـناختي  و فكـري  سپس و رفتاري رابطة ساززمينه عاطفي، رابطة همواره
 كنـد، نمي او به توجهي باشد، نداشته را ارتباط عاطفي با گوينده اساحس متربي اگر

 . ...و كندنمي تماشا را اشنقاشي خواند،نمي را اشنوشته شنود،نمي را او سخن
 صـحيح  صـورت  بـه  عواطـف  امـا ، شود متراكم هم روي شناخت خروارها اگر
 فـت، گر شـكل  صـحيح  صـورت  بـه  شـناخت  اگر. ندارد ارزشي هيچ نگيرد، شكل
 خـوبي . نـدارد  وجود كه مرزي و حد آن، با مناسب صورت به عواطف براي ديگر
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 بايـد  بـدي  از كنـد مـي  صدق خوبي كه جايي هر تا كجا؟ تا داشت، دوست بايد را
 تـر قـوي  عواطـف  ايـن  قـدر  هر. كندمي صدق بدي كه جايي تا كجا؟ تا بود، متنفر
روان از بسـياري  خـلاف ه ب ـ كـوپر،  رابـرت  آقـاي  .اسـت  تـر افتهي رشد انسان باشد،
 ايـن  انـد، دانسـته  ارتقـاء  و تكامـل  و پيشـرفت  باعـث  را 46شـناختي هوش كه شناسان
 متحول را او كه است انسان قلب اين كه است كرده ثابت و شمرده باطل را ديدگاه

 ).1391 (پناهي، شودمي پيشرفت و ارتقاء باعث و كندمي
م در نيـز از ابزارهـاي مه ـ   48كلامي رغي و 47گيري صحيح از مهارت كلاميبهره

 94ارتبــاط كلامــي نيكــو روابــط اجتمــاعي و در راســتاي تربيــت اجتمــاعي  اســت. 
ــاء ــره )،9/(نس ــبه ــا و دل  ري ازگي ــار زيب ــينگفت ــاء( 50نش ــت)87/نس ــوي  و ، گف گ

ــه ــي، 51محترمان ــه323 ،ق1404 (حران ــدي، ( 52)، مؤدبان ــي آم  )،457 ،ق1410 تميم
گـو بـا    و گفـت  و )186 ،12ج ،ق1409 (حـر عـاملي،   35گفتگوي شـيرين و گـوارا  

مـي  از مصاديق و نمودهاي اساسـي ارتبـاط كلا   )،19/(لقمان 54آهنگ صداي ملايم
و  )643، 2ج ،ق1407 (كلينـي،  55صحيح است. صدا زدن همديگر بـا زيبـاترين نـام   

وابـط  ر)، از ديگر نمودهاي 3/(مؤمنون 56توصيه به پرهيز از كلمات ركيك و زشت
 ديگر،اعتماد متقابل و حرف شـنوي از يك ـ  مي بوده و در راستاي ايجاد محبت،كلا

عـث  نقش سازنده دارد. ارتبـاط كلامـي زيبـا  باعـث تحكـيم روابـط اجتمـاعي و با       
 مـانع از  همچنين كـنش كلامـي پسـنديده،    ).34/(فصلت 57گرددتقويت دوستي مي

در قرآن  گردد.آرامش ميزند و باعث ها را به هم پيوند ميكينه و حسد شده و دل
 ،)22/(نمـل  58هايي ديگري همچون حقيقي و واقعي بودن كلمـات كريم به ويژگي

نـه  بزرگورا )44/(طـه  61نـرم بـودن   )،63/(نسـاء  60رسـايي  )،24/(حج 59پسندبودندل
رتباطـات  در راستاي ا )،28اسراء/( 63) و قابل پذيرش و عمل بودن23/(اسراء 62بودن

 كيد شده است. أاجتماعي و تربيتي ت
كه توصـيه بـه روابـط كلامـي زيبـا و       هاي ديني و تربيتي علاوه بر ايندر آموزه

آل ( 64كيـد شـده است.گشـاده رويـي    أآميز شده به روابط غيـر كلامـي نيـز ت   محبت
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). از مصاديق روابط غيـر كلامـي اسـت كـه     61/(توبه 65دبانهؤو رفتار م) 160/عمران
عـاملي در تقويـت روابـط دوسـتانه و      ،رتباطـات ايـن نـوع ا   كيد قرآن است.أمورد ت

رويـي و  تواضـع، گشـاده   ةثمـر  گردد.ها و جذابيت روابط اجتماعي مينزديكي دل
). 643 ،2ج ،ق1407 (كلينـي،  66دادگـي و محبـت اسـت   دل دبانـه، ؤگفتار و رفتار م

 (كلينـي،  67شـود هـا و فزونـي محبـت مـي    چهرة گشاده و روي باز، باعث جذب دل
) و اعتمـاد متقابـل ايجـاد    327 و 115، ق1410تميمي آمـدي،   و 107 ،2ج ،ق1407
يكي از مصاديق مهم روابـط   نمايد. آراسته و نظيف بودن در ارتباط ميان فردي،مي

 آراسـتگي  بـه  هـا غير كلامي است كه آثار بسيار مثبتي در متربـي دارد. زيـرا انسـان   
 وقتي مردم دارند. دوست را ييزيبا     ًذاتا  همه افراد و اهميت زيادي مي دهند ظاهري
 از يكـي  تـاريخ  شـهادت  بـه . شـوند مـي  جذب خود به خود بينندمي را آراسته ظاهر
 و خوشـبويي  تميـزي،  اسلام دين گسترش در اكرماكرم رسول موفقيت مهم عوامل

 خـارج  خانـه  از خواسـت مـي  هرگـاه  بزرگوار آن .است بوده ايشان ظاهر آراستگي
 و بـدن  لبـاس،  نظافـت  بـه  خـدا خـدا  رسول. كردمي اهنگ آب در آينه عنوان به شود
 امـام . بـود  مـردم  همـة  زدزبـان  حضـرت  خوشـبويي  و داشتند زيادي توجه هادندان
كرد بيشتر بـود  اي كه براي عطر ميهزينه پيامبرحضرت پيامبر :فرمايدمي صادقصادق

ــه ــام مــي از هزين ــذا و طع ــراي غ  ).248 ،16ج ،ق1403 (مجلســي، 68كــرداي كــه ب
انگيزد و با توجه به مىاهرى قابل مشاهده براساس نوع عواطفى كه برهاى ظويژگى

 بررسـى فينگلـد   وجـود آورد.  اند در ما تأثير مثبت يا منفى بـه توتصورات قالبى، مى
تـر از زنـان   مـردان بـيش   افراد به زيبايي ميل دارنـد و  ةهم دهد كه) نشان مى1990(

افـراد   ).1382 ذربايجـاني و همكـاران،  (به نقل از آ گيرندتحت تأثير زيبايى قرار مى
دانيم كه عاطفه عامل بسـيار مهمـى در جاذبـه    انگيزند و مىمىزيبا عاطفه مثبت را بر

دهد كه افراد تمايل دارنـد مـردان و زنـان زيبـا را     هاى پژوهشى نشان مىاست. يافته
 ر، جالـب، اجتمـاعى، مسـتقل، متنفـذ، مهـيج،     كـه زيبـا نيسـتند، مـوق    يش از كسانىب

 1987 ،69داشتنى، سازش يافته، داراى مهارت اجتماعى و موفق بدانند (ديوندوست
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شناسـان  كـه روان  طـور كلـى، چنـان    . بـه )1382 به نقل از آذربايجاني و همكـاران، 
آنچـه  «كننـد كـه   انـد، مـردم تصـور مـى    قبل كشف كـرده  ةاجتماعى بيش از دو ده
 از آذربايجـاني و ديگـران،   بـه نقـل   1972 (ديون و ديگـران، » زيباست، خوب است

گيري ارتبـاط  كه روابط كلامي و غير كلامي صحيح باعث شكل نتيجه اين .)1382
ثر در انتقال پيام و اهداف آموزشي ؤشود و ارتباط سازنده نيز از عوامل مسازنده مي

 گردد.مي

 مدارا و رعايت ادب گويي،ساده .6
تـر  ن سـاده باشد، درك آ ترمشخصتر و هدف آن ساده ترحيصرهر چه اعلان پيام 

 و توســط جمــع بيشــتري از متربيــان رمــز گشــايي خواهــد شــد. اســتفاده از عناصــر 
تصويري پيچيده و غير مرتبط و دنبـال نمـودن اهـداف گونـاگون، تفكيـك هـدف       

 بردي براي. چنين راهكنديمگير را سردر گم اصلي را با مشكل مواجه نموده و پيام
ب يز مناس ـناطبان برخوردار از سطح دانش پايين و يا كودكان برقراري ارتباط با مخ

 مكـانيزم  د،اگر كل پيام يا قسمتي از آن براي مخاطب نا مفهوم باش ـ .رسديمبه نظر 
ان و ج ـ1368 (سـيف،  دهـد رغبتي و بيزاري نشـان مـي  رواني مخاطب به كل پيام بي

 ).1375 گلاور،
) 18120، 12، ج1373 هخـدا، (د مدارا به معناي مهربـاني كـردن، نرمـي نمـودن    

 (حسـيني دشـتي،   شفقت و ملايمت نشان دادن، درايت و فهم، مماشـات و سـلوك  
ــت   )، از توصــيه237، 9ج ،1376 ــا تربي ــي اســلام در رابطــه ب ــي و تربيت هــاي اخلاق
دربـارة ارزش مـدارا در    سـلام پيامبر گرامي اسـلام  .تماعي و اخلاقي متربيان استاج

خويي با آنـان نيمـي از   مدارا با مردم نيمي از ايمان و نرمفرمايند: برخورد با مردم مي
ــدگي اســت  ــر 70زن ــاملي، (ح ــين در  ــرتحضــرت ).201، 12، جق1409 ع همچن

حديث ديگري فرمودند: سه چيز است كه اگر در كسي نباشد كار او كامل نيسـت:  
نـد  تقوايي كه او را از معصيت خدا باز دارد، حالتي كه به وسيله آن با مردم مدارا ك

امـام   ).200، 12(همان، ج 71نادان را برطرف سازد و بردباري كه به وسيله آن ناداني
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 در تـورات چنـين آمـده    وسيفرمايند: در مناجات ميان خدا و موسينيز مي باقرباقر
ي را در درون وجـود خـود حفـظ كـن و در ظـاهر بـا       ر: اي موسي، مسائل س ـاست

 علـيحضرت علـي  (همان). 72كنمدارا ، دشمنان من و دشمنان خودت از ميان مردم
فرمايند: هميشه و در همه حال با همسرت (زنت) مدارا در رابطه با مداراي با زن مي

، 20ج(همـان،   73زا گـردد كن و با او به نيكي معاشرت نما تا زندگيت باصفا و فـرح 
فرمايد: خداى من مرا بـه مـداراى بـا مـردم فرمـان داد،      مى رامى). پيامبر گرامى169
مدارا  ).117 ،2ج ،ق1407 (كليني، 74كه مرا به انجام واجبات دستور داد گونههمان

، )119(همـان،   75بركـت  فوايد زيادي در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي در پـي دارد.    
 78عامـل محبـت   )،224 ،ق1410 (تميمـي آمـدي،   77امنيت )،120 (همان، 76آسايش
(همـان) و   80يـداري ابـزار موفقيـت و پا   (همـان)،  79مشكلات ةتسهيل كنند (همان)،

 موفقيت در اهداف تربيتي از آن جمله است.
رعايت ادب و تكريم شخصيت متربي از ديگر ابزارهاي تحقـق اهـداف تربيـت    

 تــوان گفــت كــه ادب باعــثشناســانه مــيبــا نگــاه تربيتــي و روان اجتمــاعي اســت.
ن و مورد تكريم و تشويق قـرار گـرفت   روابط سالم و پايدار، ،مندي و جذابيتشزار

ها عـاملي بـراي عـزت نفـس و احسـاس عـزت و رضـايت        اين ةشود و همغيره مي
 نيـت پـاك داشـتن،    حسـن ظـن،   خـوش رفتـاري،   اخلاق خوب، گردد.دروني مي

همگي از مصاديق و نمودهـاي ادب   ،وفاداري و خيرخواهي ،رويي و تواضعخوش
. )264 ،1382 (آذربايجــاني، گــردداســت كــه باعــث جلــب محبــت و دوســتي مــي

نياز بـه كرامـت و    شود ومندي و كرامت ميبرخورداري از ادب باعث حس ارزش
) يكي از 1970( آبراهام مزلو محترم بودن از نيازهاي اساسي و عالي در انسان است.

ارضـاي   گويـد: نياز به احترام را از نيازهاي اساسي شمرده و مي ،شناسان غربيروان
 منـدي، ارزش ات مثبتي از قبيل اعتماد به نفـس، به احساس نياز به احترام و محبوبيت،

و  بزرگـي  منجـر خواهـد شـد.    ،مفيـد و پـر ثمـر بـودن     ،لياقت و شايسـتگي  ،قدرت
شود، علاوه بر آثـار مثبـت اجتمـاعي و    كرامتي كه در ساية رعايت ادب حاصل مي



 

هش
پژو

رة 
شما

وم، 
و د

ت 
بيس

ال 
، س

لامي
 اس

عي
جتما

ي ا
ها

چهار
پي 

 (پيا
م

111 ،(
تان

زمس
 

139
5

 

فرهنگي بسيار، مانع انسـان از تمايـل بـه گنـاه و ارتكـاب كارهـاي پسـت، و باعـث         
كه كسي كه به كرامت و عـزت   شود؛ چه ايني از تنزل شخصيت افراد ميجلوگير

كارهـاي  شود اين اعتبار و جايگاه را با انجام گاه حاضر نمينفس رسيده است، هيچ
زدن بـه امـور نـامطلوب     عزت نفـس، مـا را از دسـت   « ارزش ضايع كند.پست و بي

د بـه نفـس، مـا را بـه     طـور كـه اعتمـا    همـان  دارد، ماهيـت بازدارنـدگي دارد؛  ميباز
انگيزانـد و ماهيـت   مـي به رو شدن بـا مشـكلات بر   كارهاي مطلوب و بزرگ، و رو

هـاي زنـدگي، اعتمـاد بـه     ايجابي دارد. اگر بخواهيم متربيان در مواجهه با ناهمواري
مربـي را قبـول نماينـد،     ةنفس خود را از دست ندهند و الگوهاي ارائه شده از ناحي ـ

). 12، 1379 اسـتنهاوس، ( »فس آنان را از كودكي محكم كنيمهاي عزت نبايد پايه
اند: آنـان كـه كرامـت نفـس دارنـد،      هدر تأييد ادعاي فوق فرمود  عليحضرت علي

، 11، جق1408 ،ىنـور ( 81كننـد هرگز با ارتكاب گناه آن را پسـت و موهـون نمـي   
ل ئقابه خير كسي كه براي خود عزت و كرامتي  ). و در روايتي ديگر فرمودند:339

رعايـت ادب و   ).394، 1373 (خوانسارى، شـرح غـرر و درر،   نيست، اميدوار نباش
شود كه به مربـي ارادت و اعتمـاد داشـته باشـد و     مي حفظ عزت نفس متربي باعث

 هاي شخصيتي او را براي خويشتن الگو قرار دهد.ويژگي

 گيرينتيجه
شد كـه در   ين نتيجه حاصلشناختي اتربيتي و روان هاي ديني،از تتبع و دقت آموزه

 به نكات زير توجه داشت: دراستاي تحقق تربيت اجتماعي باي
مربــي بايســتي اطــلاع كــافي از  محتــواي پيــام و بــه خصــوص محتــواي تربيــت 

 داشته باشد؛ اجتماعي و مصاديق آن،
 ا باشند؛ها انتقال پيام به ديگران و فرايند آموزش، آشنبايد با روشمربيان 

ثر در ؤم ـاز عوامل  پذيري،و رغبت در متربي نسبت به تحقق جامعه ايجاد انگيزه
 تحقق تربيت ديني است؛
 هاي فردي و جنسيتي در فرايند آموزش تربيت اجتمـاعي، توجه جدي به تفاوت
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 باشد؛نكات ضروري مي از
 ناپــذيرضــرورتي اجتنــاب اي،گيــري صــحيح از روش يــادگيري مشــاهدهبهــره

 باشد؛مي
يـت  نها تربـي، گويي و مدارا  با مساده ، غير كلامي،ارتباط كلامي د ازمربيان باي
 وري را داشته باشند.دقت و بهره
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22. intrinsic motivation 
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23. extrinsic motivation 
24. humanistic  approach 
25. socioultultural approach 

 .»  س د ح   و    ِ     اق  ع ي  أ     َلاس ت ح ق ا   ُ   ْ َّ     ِ و  الت ق ص ير  ع ن     َ ٌم ل ق     َ  ِ س ت ح ق اق   ِ  ْ َ َ   َ   ب أك ث ر  م ن  الا   َّ َ   الث ن اء  « .26
 .»   ِ ُ  ي ع ر ف ون  ِ  ب م ا    َّ  الن اس   َ ِّ ِك ل م  ؛   ُ  ِ ع ق ول ه م  َ  ِق د ر  ى لَ  ع     َّ  الن اس   ُ َ ِّ ن ك ل م   ْ ِ   ن ب ي اء الأ      َم ع اش ر   ِ َّ إ ن ا اللهِاالله ل ُل   ِاالله      ُر س ول   َ  َق ال « .27
      ْ ـ      م ر ش د  ع ال م       َ َ   َ ع ل م  ف ذ اك  َ    َّ    َ      ل م  و  ي ع ل م  أن ه  ي      ٌ    ٌ   أر ب ع ة  ر ج ل  ي ع     َّ  الن اس    َأن  يد ق ين       َ     َالص اد ق ين     ِب ع ض    ْع ن    ِ ر و ي « .28

 َ       َّ    َـ   ل م  أن ه  لا ي ع ل م            َ      ٌ   ر ج ل  لا ي ع ل م  و  ي ع       ُ  أي ق ظ وه  و  فَ    ٌ اف ل    َ َ    َ ف ذ اك  غ  َ  َّ ِ  َ     َّ    َ         َ    ٌ        ف ات ب ع وه  و  ر ج ل  ي ع ل م  و  لا ي ع ل م  أن ه  ي ع ل م 
 .» َ      ف أر ش د وه  َ    َ  ٌّذ اك  ض ال  َ   َل م  ف  َ َ      َّ    َ       َ      ٌ         ِّ  َ  ٌ     ف ذ اك  ج اه ل  ف ع ل م وه  و  ر ج ل  لا ي ع ل م  و  ي ع ل م  أن ه  ي ع 

29. Philip Rice 
30.Blyth 
31.Foster-Clark 
32.Grossman & Wood 

 ».  َ                   ّ                                ن ع م الو ل د  البنات، ملط فات مؤنسات مجهزات مباركات مفليات« .33
 َّ ن   ْ      َ ِف س ه ا؛ ف إ  نَ   ِ        ِ     َ   َ  ْ  م ر أة  م ن  الأم ر  م ا ي ج او ز      ُ  ِّ    ْ: لات م ل ك  ال ح س ن    ْ    َ ِ ِ   ِإ ل ى ال ح س ن   ن ينم ن ين    ْ  ْ  ِ     ِ َ   ِ     َف ي ر س ال ة  أم ير ال م ؤ م ن ين « .34

 ». ِ َ  َ   َ ٍب ق ه ر م ان ة      َ     ٌ َ  ح ان ة ، و  ل ي س ت  ْ    َ  ْ ل م ر أة  ر ي ا ِ َّ إ ن         َال ه ا؛ ف                   ل ب ال ه ا، و  أد و م  ل ج م                   ْ      ذل ك  أن ع م  ل ح ال ه ا، و  أر خى
35  . D.F.Halpern 
36. Kryng 
37. Observational Learning. 

 ».        َ       َ                                    ل م  تقلون  ما لا ت فعلون؛ أتأمرونالناسبالبروتنسونانفسكم« .38
 .»     ًصالحا  عمل و االله الي دعا ممن    ًقولا  احسن من و« .39
ِ د االله        ِو ع ب د االله  َ  َ   ق ال  أب «. 40  وا د ع اة  ل لن اس  ب غ ي ر  أ ُ  ُك ون «:  دب د االله  ِ  َ ِ  ِ  َّ    ً          ل س ن ت  َ ـ ْ    ـك م ؛ ل ي       ُ    ـ ْ ُ ر و ا م ن ك    َ    م  ال و ر ع    ْـ         و  الاج ت ه اد  و      ـ       

 ».     ٌد اع ي ة     ذل ك   َ   َ ْ    َ   َ ِ َة  و  ال خ ي ر ؛ ف إ ن     الص لا

 ـ  ِ  ل يم      َ    ْ َ  ِ   ـ َ  َ  ع ل يم  ن ف س ه  ق ب ل  ت ع         ِ َي ب د أ ب ت  لْ   ْ        َأن  ي ب د أ] ف    َ   َ [ف ع ل ي ه  - ِ    ًإ م اما     َّ  ِل لن اس   َ ْ  ن ف س ه   َ  ن ص ب    ْم ن  :عليعلي قال«. 41
 ـه  و  م ؤ د ب ه ا أح ق  ب    ِّ  ْ َ  ل م  ن ف س     و  م ع   َ      ِ   ِ    َ  َ  َ    َ   ِ       َ  ْ ُ  ْ     ِ غ ي ر ه  و  ل ي ك ن  ت أد يب ه  ب س ير ت ه  ق ب ل  ت أد يب ه  ب ل س ان ه  ِ  ُّ        َ            ِّـ ِ   الإ ج لال  م ن  م ع ل م    ْ ـ  ِ   ِ  

 ».   َّ  ِ   َ    ِ ِ الن اس  و  م ؤ د ب ه م
42 .Observational Learning. 
43 .Social Learning. 
44. Bandura, A., & Bussey 

 ».   ِّ َّ الر ق ة  ُ ُ   ُ ق ل وب ك م       ع و د وا« .45
46 .IQ (Inteligence Quotient)  .  
47.verbal communication 
48. nonverbal communication 

 .» ُ  ُ  ْ  َ    ً  َ    ُ  ً ق ول وا  ل ه م  ق و لا  م ع ر وف ا  و « .49
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 .»  ْ   َ   ح س ن  م ن ه ا  ِ  ب أ ِ َ   َ  ٍ    ْب ت ح ي ة  ف ح ي وا      ُ ح ي ي ت م  ِ َ إ ذ ا  و « .50
 .»  ْ    ال ج و اب    ُح س ن   و       ِس ت م اع الا    ُح س ن   و     ِّ َ  الل ق اء     ُح س ن     َّ ْ ِالر أ ي   ِ    ِإ ص اب ة    َ ع ل ى  ِ  ب ه ا   َ   ُّي س ت د ل   َ ٌث ة  َ ث لا«. 51
َ ح س ن    َ   ل س ان ك     ع و د «. 52    ِم ن أ تَ   مِ   ْ َ ال ك لا   ال م لا  ْ   م «. 
         ِ  لأج ل  و  ي ح ب ب   ْ   ُ    ن س ئ  ف ي ا ي  ِّ   َ  ر ز ق  و  ي ال  ْ   و  ي ن م    ْ   َال م ال   ِ ر ي  ْ َ   ُ   ْ   ُ  ْال ق و ل  ال ح س ن  ي ث  فرمودنـد:  سجادامام سجاد« .53

روزي را رشـد   د،كنياد ميزمال را  ،و شيرين گفتاري گفتار نيك .»  ْ   ُ       ِ  َّ َه ل  و  ي د خ ل  ال ج ن ة  ِ َ    إ ل ى الأ
اخـل بهشـت   و د نمايـد مـي  فرد را نزد خانواده محبـوب  اندازد،خير ميأمرگ را به ت دهد،مي
 ).186 ،12ج ،ق1409 و حر عاملي، 317، 1ق، ج1362(صدوق،  دشومي

 گفـت  ند نكـن و آرام دايت را بلص؛ »   ْ      َ       ِص و ات  ل ص و ت  ال ح م ير    َ َ   أنك ر  الأ  ِ َّإ ن   ْ ُ          اغ ض ض  م ن ص و ت ك    و « .54
 ناهنجارترين صدا، صداي الاغ است.درستي كه  گو كن، به و

     ف ي    َ  َ           ا ل ق ي ه  و  ي و س ع  ل ه   ْ ِ ْ ِ  ِ َال ب ش ر  إ ذ    َ ْ   ِ    ِس ل م  ي ل ق اه  ب   ْ       ِ  ْ  ْ    و د  ال م ر ء   لأخ يه  ال م       َي ص ف ين   َ  ٌث لاث  اللهِاالله لُل   ِاالله      ُر س ول   َ  َق ال « .55
سـتي بيشـتر و   ه چيـز باعـث دو  س ـ؛ » ـ  ي ه     ْ   ِ            َ ِ   َ    َ ِ  ِ   ـ     ـ     ِ َ  ال م ج ل س  إ ذ ا ج ل س  إ ل ي ه  و  ي د ع وه  ب أح ب  الأس م اء  إ ل     

س و بـه زيبـاترين نـام، او را    ر مجل ـرويي در برخوردها، جـا دادن د گردد: خوشتر ميخالص
 صدا زدن. 

 كنند.رهيز ميهاي باطل و زشت پ؛ كساني كه از حرف»    ِ ْ َّ    ِ     ِ ُ  َه م  ع ن  الل غ و  م ع ر ض ون    َّ   َال ذ ين   و «. 56
 َّ    ـ   ن ه  و ل ي     ٌ  َ ة  ك أ   د او     َ      َ ي ن ك  و ب ي ن ه  ع    ي ب  ِ َ    َّ إ ذ ا ال ذ    ُ  َح س ن  ف أ     ي ه ي       َّ  ِ   َ    ُ َ   الس ي ئ ة  اد ف ع  ب ال ت لا   َ   ُ َ   ْ    ِ َ  ت س ت و ي ال ح س ن ة  و لا  و «. 57

 .»    ح م يم 
 .          بنبأء  يقين. 58
 .               الطي يب من القول. 59
 .بليغا    ًقولا  .60
 .    لي نا    ًقولا . 61
 .   ً      قولا  كريما. 62
 .      ًميسورا     ًقولا . 63
 .»    ح و ل ك    ْم ن   َ  َ ُّ  ْلا نف ض وا     ْ َ ْ ِ ال ق ل ب  َ  َ   ًّ َ    ُ    َل و  ك نت  ف ظ ا غ ل يظ        َ     ل نت  ل ه م  و   َ   ِم ن  االله      ٍر ح م ة   َ ِ  ف ب م ا« .64
 .» ْ   ْ  ْ   ُ   َؤ م ن  ل ل م ؤ م ن ين  ي     و   َ  ْ    ُ َّ    ُ  ِ  ِ خ ي ر ل ك م  ي ؤ م ن  ب االله  ُ ُذ ن  ُ ْ  ق ل  أ«. 65
 ـال م س         خ يـه    ٌ   ْ  ْ      َ     ِ لاث  ي ص ف ين  و د  ال م ر ء   لأ ثَ : ل  االله ُ   ل  االله    ُ   ر س ول  االله  َ  َق ال «. 66   ْ   ِل م      ي ل ق اه   َـ ْ      ق ي ه    لَ   ِ َ إ ذ ا  ِ  ْ ِ ْـ ِ ب ال ب ش ر  ـ  «  ...»  قـال

 .»  ْ    ُال م ح ب ة     َّ   ُ ِالت و اض ع   َ  َ ُث م ر ة  :عليعلي
                    ً                 ْ               ّ                  : أربع  م ن كن  فيه وكان م ن قر نه الي قدمه ذنوبا  بدل االله حسـنات  الصـدق و  االلهولااللهقال رسول« .67

؛ هـر كـس داراي چهـار ويژگـي يعنـي راسـتگويي، حيـا،        »الشـكر                 ح سـن الخلـق و   الحياء و
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كند، اگرچـه از سـر تـا پـا     خلقي و سپاسگزار باشد، خدا گناهانش را تبديل به نيكي ميخوش
؛ محبـت و خوشـرويي   »                  ُ  ُ                   : ألمود ة  ت عاطف  القلوب  في إئـتلاف الارواح  عليقال علي«گناه باشـد.  

 :علـيقـال علـي  «كنـد.  مند ميها را به همديگر متمايل و علاقهها شده و انسانباعث پيوند دل
  َ ٌث ة  َ ث لاٍ«همچنين حضرت فرمودند:  ؛ نتيجة تواضع، محبت و دوستي است.»  ْ    ُال م ح ب ة     َّ   ُ ِالت و اض ع   َ  َ ُث م ر ة 
 سـه چيـز باعـث محبـت و دوسـتي اسـت؛       ؛»(همان) السخاء و    َّ   ُ الت و اض ع  و       ُالد ين    ْ    َال م ح ب ة   ِ  َج بن يو

 تواضع و بخشندگي و سخا. دينداري،
االله رسول كان«. 68  .»الطعام علي ينفق مما اكثر الطيب علي ينفق االلهل

69. Dion, K.L. 
 .»     الع يش                ّ    ُ         ِ    ِ ِ      م داراة  الن اس ن صف الايمان و  الر فق ب ه م نصف «. 70
 ه النـاس و  بِ  ُ         خ لق يداري  و عاصي االله   ٌ    ْ                   َ   َ    َ      ْ ُ    َ  ْ ثلاث  م ن  ل م  ي ك ن  ف يه ل م يت م  ل ه  ع م ل: و رع  يحجزه ع ن  م «. 71

 .»      ِ        ُ       حلم  يرد  ب ه ج هل  الجاهل
    دو ك ع        ل ع دو ي و          ّ اراة ع ن ي  ِ                ظه ر في ع لانيتك الم د اَ            ُ  ُ    َ         ّ          يا موسي، ا كت م م كتوم  س ر ي في س رير ت ك و«. 72

 (همان). » َ ْ  خ ل قي  ْ م ن  
 .»        ُ         َ       ِ حس ن  الص ح بة  لها فيص ف و  ع ي شك           ٍ    ّ ُ      فدارها ع لي ك ل  حال  و  أ«. 73
 .» َ      َ                      َ                  ا م ر نى رب ى بمداراة الناس كما ا مرنى باداء الفرائض«. 74
 ».  ّ       ّ      ّ             ان  فى الر فق الز يادة و البركة«. 75
 .»الرفق نصف العيش«. 76
 ماند.ر امان مىدمردم مدارا كند از مكر آنان كسى كه با  ؛»      ْ         َ      َ  م ن  د ارى  الناس ا من مكر هم«. 77
و  اوت، مـدارا چيزى به اندازه سـخ  ؛»                                                ما استجلب المحب ة بمثل السخاء و الرفق و حسن الخلق«. 78

ه زنـدگى  ب ـرفـق و مـدارا    ؛»   ّ                 الر فق يؤد ى الى الس لم«آورد. اخلاقى محبت به وجود نمى خوش
 د.شوآميز منتهى مىمسالمت

كنـد و اسـباب و   هـا را آسـان مـى   رفق سـختى  ؛»                         الص عاب و يسه ل شديد الاسباب    ّ       الر فق يسير«. 79
هايى كه با چه بسيار سختى ؛»         ٍ  ُ          كم من صعب  ت سهل بالرفق«د. كنعوامل دور دست را تسهيل مى

 د.شورفق و مدارا آسان مى
در  ـرت آن حضـرت ي. شـو مدارا كن، موفـق مـى   ؛»ارفق توفق«فرمايد: مى  على. حضرت على80

 د.شوبا رفق و مدارا نتايج كسب مى ؛»بالرفق تدرك المقاصد«فرمايد: ديگر مىبيانى 
 .»                                   م ن كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية«. 81
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 منابع و مآخذ
، شناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلاميروان)، 1382. آذربايجاني، مسعود و همكـاران ( 1

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 سمت.: تهران ،ايي و مشاورهممباني و اصول راهن)، 1380( حمدسيد ااحمدي،  .2
 دانه. كتابهاي :ناهيد آزادمنش، تهران ة، ترجماعتماد به نفس)، 1379(استنهاوس، گلن  .3
 ، تهران: ني.مديريت عمومي)، 1385. الواني، سيد مهدي (4
ن: تهـرا  ،ريمـي يوسـف ك  ةترجم ـ ،شناسي اجتمـاعي روان)، 1388(بارون، ربرت و همكاران . 5

 روان.
، هاي اساسـي زن و مـرد  زن چيست؟ مرد كيست؟ تفاوت)، 1384. بارون كوهن، سيمون (6

 ترجمة گيسو ناصري، تهران: پل.
اد جـو ة ، ترجم ـهاي برقراري ارتباط بـا كودكـان و بزرگسـالان   شيوه)، 1376(پت، پتـري  . 7

 ققنوس. :شافعي مقدم، تهران
 .ينيامام خميني ةسسؤقم، م ،شناسي و تبليغات دينينروا )،1391(علي احمد  پناهي،. 8
 كن،حسـين شـكر   ةترجم ـ ،هـاي سـازماني  زمينه ها:مردم در سازمان، )1372(رميچل  ترنر،. 9

 رشد.تهران: 
فتـر  د، قـم:  تصنيف غرر الحكم و درر الكلـم  ،)1366(تميمى آمدى، عبدالواحد بن محمد . 10

 .تبليغات
 .الكتاب الإسلامي: دارقم ،غرر الحكم و درر الكلمق)، 1410(ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . 11
: تهـران  ،علينقي خرازي ةترجم ،شناسي تربيتي: اصول و كاربردروان )،1375(جان گلاور . 12

 مركز نشر دانشگاهي.
 اسراء.: قم ،جلال و جمال ةزن در آيين )،1389(جوادي آملي . 13
، قم: دفتـر تحقيقـات و   سلامانظام تربيتي  درآمدي بر، )1377( علي محمد آبادي،دهحاجي . 14

 تدوين متون درسي مركز جهاني علوم انساني.
 .لبيتالبيتآل :، قمل الشيعهوسائق)، 1409(حسن  بن حر عاملي، محمد. 15
ف تحقيقـات و نشـر معـار    ةسس ـؤم :قـم  ،معارف و معاريف )،1376(مصطفي  حسيني دشتي،. 16

 .لبيتالبيتاهل
ر الـدين خوانسـاري بـر غـر    شرح آقا جمال)، 1373( لديناخوانساري، آقا جمال. 17

 دانشگاه تهران. :، تهرانالحكم
 انشگاه تهران.دشارات و چاپ مؤسسة انت :، تهراننامهلغت، )1373( اكبردهخدا، علي. 18
حمـد اعرابـي،   علـي پارسـائيان و م   ة، ترجم ـسازماني مباني رفتار ،)1385(رابينز پي، استيفن . 19

 هاي فرهنگي.پژوهشدفتر  :تهران
نـان  زمركـز امـور   : تهـران  ،هاي جنسـيتي هويت و نقش )،1388( محمد رضا ،نژادزيبايي. 20

 رياست جمهوري.
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 ،لاميبهداشت رواني با نگرش به منـابع اس ـ ، )1389(محمد رضا و همكـاران   فر،سالاري. 21
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.: قم

 دوران.: تهران ،پرورشي نوين شناسيروان)، 1387(علي اكبر  سيف،. 22
 آگاه.: تهران ،شناسي پرورشيروان )،1368( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ . 23
چاپ ، موزششناسي يادگيري و آروان شناسي پرورشي نوين:روان، )1393( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ      .  24

 دوران.: تهران هفتم،
 ةمؤسس ـ :، قـم يـزدي  شـناختي مصـباح  هاي روانهديدگا ،)1385(صادق  شجاعي، محمد. 25

 .ينيآموزشي و پژوهشي امام خميني
 .: هجرت(للصبحي صالح)، قم نهج البلاغة ،)ق1414(الرضى، محمد بن حسين شريف. 26
 امير كبير. :تهران ،فرهنگ علوم رفتاري )،1364( علي اكبر نژاد،شعاري. 27
 .چاپخش :، تهرانشناسي آموختننگاهي نو به روش )،1380( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ. 28
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method of the research is analytic- descriptive. After recognizing 

and extracting concepts and documents from the religious, 

educational, sociological and psychological texts, it has analyzed 

its content and presented the educational, training and 

psychological strategies.  The results show that the most evidence 

(parameter) for the educational, social and psychological strategies 

which can influence on the achievement of this social education 

and help instructors to achieve this goal is: the knowledge to the 

content of the social education, knowledge to the approaches to 

transmit messages, creating motive and desire in the educated to 

the achievement of socialization, the serious attention to the 

individual and gender differences in the process of  teaching the 

social education, the correct use from the method of observational 

learning, wide utilization of verbal and non- verbal communication 

and simplifying speech and being tolerant to learners. 

Keywords: social education, individual differences, psychological 

capacities, verbal communication, observational learning and 

motivation 
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Tawhid and the Day of Judgment) in order to organize the research. 

The most important outcomes are: 1. from one side, bodily and 

psychological parameter of women and the collection of rights and 

duties (related to the role of motherhood), from the other side, 

indicating the harmony between the existential (takwini) guidance 

and legislative (tashri'i) guidance and the role of the holy Quran 

and Ahl al-Bayt in understanding of man to the position and 

function of the motherhood role. 2. Women according to the divine 

wisdom are the outward appearance of the continuity and training 

of human generation and meanwhile, providing women's consent 

for their motherhood role, their management against internal and 

external conflicts and acts according to the divine orders and 

sincerity in practicing them follows the divine consent and fortune 

in the hereafter. 

Keywords: the holy Quran, woman, motherhood, the principles –
roots- of Islamic beliefs, culture 

Social Education with Impact on Training 

and Psychological Teachings 

 Ali Ahmad Panahi 

he aim of this note is to study the effective strategies for 

achieving and creating social education. The main question is 

what the educational, social and psychological necessities and 

prohibitions are for achieving social education of persons. The 
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effects are a background for committing sin, growing poverty in 

society, changing values to anti-values, extravagance (waste),  

disability in doing duties and forgetting God and the day of 

judgment. At last with studying the impact of simple or 

minimalist living on strengthening family, it is revealed its 

effective role and at the end the article presents approaches for 

creating simple or minimalist living in families. 

Keywords: the family strengthening, simple or minimalist Living, 

husband and wife, the religious teachings 

The Religious Themes of the Role of the Women's Motherhood 

in the Divine Revelational Teachings 

 Mahyar Khani Moqadam 
he issue of this note is to to study the religious themes of the 

role of women's motherhood in the Islamic revelational 

culture. This research with descriptive-analytic method tries to 

present an insight structure which it can reply to some related 

doubts and it reveals the voidance of some wrongful attitudes. 

Meanwhile, implying to the most prominent concerns of man's 

thoughts and the principles of the religious beliefs of the school of 

Ahl al-Bayt, it has resulted three  parameters (indices): guidance 

(observing Tawhid- Unity of Allah- , Nabuwat or prophecy and the 

Day of Judgment), hikmat-wisdom- ( observing the principles of 

Tawhid and Justice-Adl) and consent (observing the principles of 

T 



 

A
bs

tra
ct

s

 
Keywords :nature- quiddity, identity crisis, educating children, the 

religious teachings 

Simple or Minimalist Living in the Religious Teachings and Its 

Role in Strengthening Families 

 Mohammad Najafi 

 Nafiseh Hashemian 
 Samaneh Soltani Nejad 

 Kamal Nosrati 

amily is the best place to provide human needs and it is the 

best ground (place) to establish psychological security and 

peace. At the present time, the family system confronts serious 

challenges that make the family weakness and instability.  

Therefore strengthening this holy institution seems more necessary 

than ever. It is obvious that many factors are affecting to strengthen 

this institution that one of these factors is simple or 

minimalist Living.  This note with referring to the religious sources 

and with analytic-documentary method tries to define simple or 

minimalist Living and some terms and similar words,  then it 

analyzes the importance and philosophy of simple or 

minimalist Living in Islam  and implies to the effects of simple or 

minimalist Living such as relaxation (peace), success in life, 

investment, power and liberty.  It makes clear that the opposite of 

simple or minimalist Living is elegance (luxury) which its harmful 
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quiddity. At last, based on the consequences of the research, it 

should be mentioned that the solution to confront enemy in the time 

of soft war is to apply and equipped by modern sciences and 

technology and equipment and using heroic flexibility to attain the 

goal. 
Keywords:  imam Khamenei, representation, the Islamic-Iranian 
quiddity, soft war, defensive thoughts 

The Role of Family in the Individual Formation of Children's 

Identity with Emphasis on the Religious Teachings 

 Sohila Pirouzfar  
 Ali Asghar Husseini Muhammad Abad  

elf-knowledge and achieving to a true identity causes the 

knowledge to the real goals in life and knowledge to 

instruments and the ways to achieve these goals and to overcome 

obstacles. This note has studied the role of family in children for 

achieving the true identity. Outcomes indicate that families are able 

to help children to reach a true identity by selecting good names, 

believing they are the gift and a trust from God, kindness toward 

children, respectfulness toward their personality, helping to believe 

in God, understanding and cooperation, attention to children and 

their plays, developing children's abilities in a good manner, being 

a good example, attention to Halāl (lawful) food and legitimacy of 

children 
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Representation of the Islamic- Iranian Quiddity in the 

Defensive thoughts of Imam Khamenei 

 Ahdieh Asadpour 
 Kazem Ahmadi  

he present paper is going to investigate the representation of 

the Islamic-Iranian quiddity in the thoughts specially the 

thoughts and defensive attitudes of imam Khamenei with a brief 

look to his opinions and speeches. This research from the point of 

aim is investigative and applied, from the view of the level of 

analysis is descriptive- inferential and it has used the analytic-

documentary method to develop study and achieve the regarded 

goals. The required data has been collected through library- 

documentary studies and with using note taking tools. Findings 

(outcomes) show that the supreme leader attaches much importance 

to the Islamic-Iranian quiddity and he defines components such as 

spiritual sense, the remembrance of God and reliance on God, 

avoidance of love of the world and Persian Language and 

Literature. Also, he has considered the defense of the Islamic-

Iranian quiddity should be taken by the officers and armed forces in 

the time of the soft war and he believes that the independence, 

people's trust and faith to their quiddity, recognition and deep 

understanding of the strategies used by aggressive enemy are the 

necessities of maintaining of the Islamic-Iranian culture and 
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and etc. in reality, these are the general strategies and the doctrines 

of the  resistance economy which  they should take place in the 

ground (area) of the Islamic system that it is a religious system 

according the leadership's belief. 

The main question of this research is if the resistance economy as a 

practical strategy to create wealth can make wealth in the religious 

area. In other words, this paper is going to determine if the 

religious teachings are harmony with the creation of wealth and 

Economic booms in the social system or there is no harmony 

between the religious teachings and the creation of wealth and 

Economic booms. With relying on findings, the present research 

claims that not only there is harmony between the religious 

teachings and the creation of wealth and the growth and economic 

development but also the growth and sustainable development 

happens in the religious ground that it is a prerequisite for 

producing wealth. Therefore, the resistance economy in the 

discourse of the leadership as a paradigm of Islamic economy only 

in this ground should create wealth which it can fulfil the goals of 

Islamic government. For proving this claim, the paper with 

analytic-descriptive method will have a research in the holy Quran 

teachings.  

Keywords: the holy Quran, resistance economy, creating wealth, 

the discourse of the leadership 

 

 


